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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 درآمدی بر مبحث بهشت و دوزخ 

پایان بردیم. از امروز به به مبحث دنیا و آخرت را  بیت به لطف اهلی گذشته جلسه

 .پردازیممی است، بهشت و دوزخ که تیتر آن الهدی کتاب مصباح 151ی  صفحه

دو  ،در معارف دینی داریمما که  ن چیزیآی همهکه  امقبلاً هم خدمت عزیزان عرض کرده

-می "آفاق"که به آن اصطلاحاً  دارد یك مصداق در جهان خارج مصداق دارد؛دو جلوه و 

 حقیقت در کنیم.اطلاق می "انفس"که به آن  دارد و یك مصداق در جهان درونگوییم 

و مصادیق آفاقی که در جهان خارج است و یك دارد ی معارف دینی یك تفسیر آفاقی  همه

صورت  لاً بهاین نکته قببه راجع) که در درون و باطن ماست. انفسی داردتفسیر و مصداق 

اشاره  به آن در این فصلکه بحث بهشت، جهنم، برزخ و قرب  (یم.ا هصحبت کردمشروح 

به  مربوطدوزخ و برزخ آفاقی داریم که  ،همین طور است. ما یك بهشت خواهد شد نیز

سیر به  مربوطیك بهشت، دوزخ و برزخ انفسی داریم که و  ستجهان بیرون از وجود ما

 .مد نظر استمصداق انفسی بیشتر  ،های عرفانیدر بحث. ستما روحی، باطنی و درونی

 .شودی اصول و عقاید مطرح میحوزهو در  یکلام های بحثدر  عمدتاً آن مصداق آفاقی

از همان پس از مرگ،  معاد، مراحل زندگی هایضرورت معاد و ویژگی  ی اثبات معاد،مسأله

-و صحنهشود تا مراحل بعدی و عوالمی که طی می ،عالم و جان دادناین ی انتقال از لحظه

 است. های کلامی مطرح شدهدر بحث ،هایی که با آن مواجه خواهیم بود
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بحث بسیار زیبا و آنجا  ؛مطالعه کنید "الاسرار کاشف"ل کتاب مبحث معاد را از جلد اوّ

. مرحوم مطرح شده استمعاد آفاقی از منظر کلامی و استدلالی  ی زمینهمستوفایی در 

 بهشت، دوزخ و برزخبحث خیلی قشنگ وارد  -هعلی تعالی الله رضوان- "علی طالقانی نظر ملا"

 .استرا ترسیم کرده دوزخ  وبرزخ سیمای بهشت،  ،و احادیثده از آیات با استفا وشده 

 همدیگری  . کتابآوریددست میبهلاعات بسیار خوبی ی آن کتاب اطّ  با مطالعهالله شاء ان

دهنده  تکانبسیار آموزنده و  ،روحی و اخلاقینظر  از لیمختصر وبسیار الان به ذهنم آمد که 

این  خوشبختانه .الجنان صاحب مفاتیح ،"قمی ثمحد"مرحوم اثر  "ةالآخر منازل" کتاب ؛است

قمی در کتاب  مرحوم محدث است. تجدید چاپ شده اًهای اخیر مکررسالدر کتاب 

مرحله به مرحله به  ،ی جان دادنمراحل حیات اخروی را از لحظه یتمام ،الآخرة منازل

که  است این کتاباین  های مثبتیکی از جنبه .توصیف کرده است د آیات و روایاتاستنا

شود و باید در دنیا در هر مرحله انسان با چه مشکلاتی مواجه میکه توضیح داده است 

، جای آن مشکلات و به نیایدوجود برایش چنین مشکلاتی در آن روز ب تا کندچگونه عمل 

 دهد.توضیح میبه زیبایی منزل به منزل ی اینها را همه .برایش تسهیلات باشد

به مربوطکه مطرح است یك بهشت، دوزخ و برزخ آفاقی ، به هرحال، همانطور که گفتیم

رد که و یك بهشت، دوزخ و برزخ انفسی وجود دا ستا و عمومی و فراگیراست  جهان خارج

این  ازاگر دارد.  کند و در درون هر انسان مصداقمعنا پیدا می در سیر باطنی هر سالك

خدا را  اش . انسانی که در زندگیاستمتعال دوزخ  ، غفلت محض از خدایمنظر نگاه کنید

بیند و اصلاً طبیعی را می محسوسهمین دنیای مادی، ، عوامل ظاهریبیند، فقط عوامل  نمی

در دوزخ محض  کند،نمی کند و نقشی برای خدا در عالم مشاهدهحضور خدا را احساس نمی

وجودش پر از غصّه،  چنین انسانی چگونه است؛  زندگیشود فهمید که است. به خوبی می
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نوعی زندگی دنیایی برایش  حقیقت درنگرانی و ترس است.   حسد، حرص، حسرت، اضطراب،

پست و مقام بالا هم داشته باشد؛ امّا هم باشد؛  است؛ ولو صورت ظاهر ثروتمند گاه شکنجه

 اش،، زندگیکه به یاد خدا پشت کند وجه ندارد. کسی آرامش خیال و آسایش روح را به هیچ

ریْْعَنْ ْْاَع رَضَْْْمَنْ »خواهد بود. قرآن فرمود:  یبارتلخ و نکبت زندگی ْلَهْ ْْذِك  ْضَن كاًْْفَاِنَّ  1«مَعيشَةً

زندگی تلخ و  ضنك خواهد بود؛معیشت  ،کسی که به یاد من پشت کند، معیشتش

در اوج های مادی  از نظر جنبه اش سرشار از ثروت باشد؛ولو زندگی باری خواهد داشت. نکبت

وجودش یکپارچه  امّا این زندگی، زندگی تلخی است. ؛قدرت، شهرت و محبوبیت باشد

خطر از اضطراب  وجودش یکپارچه نگرانی و هاست؛ی از دست دادهها و غصّه حسرت نداشته

 هایانسان از ترس وجودش یکپارچه ترس از عوامل مادی و از دست رفتن چیزهاست؛

که شخصی ثروتمندان و قدرتمندان است.  دست وجودش یکپارچه طمع به ست؛ا قدرتمند

 . چنین موجودی است ،خدا را در زندگی فراموش کرده

ی مقابل دوزخ درونی، بهشت درونی است. بهشت درونی کجاست؟ آنجا که انسان جز نقطه

 .بیندای نمیاحدی را کاره بیند؛عالم، کاره میاین فقط خدا را در  بیند؛مین هیچخدا در عالم 

در کسیکه  (.است بحث بسیار مهمی با دقت گوش کنید؛ افعالی را حتماً دی بحث توحیدسی)

در جز خدا آفرینی  حادثه هیچ ؛بیندای نمیاحدی را کاره ،جز خدااش  دنیویزندگی 

لاْ»با قاطعیت معتقد است که  و بیندهیچ مؤثری جز خدا در عالم نمی بیند؛ نمی اش زندگی

ْاِلاَّْاللْ  ْالو ج ودِ ْفِی همه چیز را  داند؛مستقل نمی ،فاعلیتدر اثربخشی و هیچ چیز را  ؛2«م ؤَث ِّرَ

داند  می کند ونگاه می گونهکه این کسی ؛بیندمیفعل، اراده و مشیت الهی و مجلای مجرا 

                                                 

 .121 یآیه طه، یسوره .1

 .181 ص ،5 ج کافی، کلینی، و 86 ص توحید، صدوق، و 151 ص ،5 ج بحار، مجلسی، .2



 

 1 

که هم خدایی و  کند و خواهد کردایجاد کرده و میاش را خدا ی حوادث زندگیهمه

ت محبّ و عطوفت ،سرشار از لطف، رأفتخدایی است که  ،آفرین زندگی اوست حادثه

ست و مصالح خلق خودش را به بهترین صورت ا خدایی که خبیر به خلقش است؛ نسبت

خدایی که غنی است  خواه خلقش است؛است؛ خدایی که مصلحت 3«ءٍْعَليمْ ْبِك لِّْشَيْ »داند و  می

خدایی که جواد و کریم است و هیچ  ؛ستدارا یتمامخلقش است بهیاز د نموررا و آنچه 

ْشَيْ ْْْعَلى»خدایی که  ندهد؛ زد وش بخل بورهایتهداشاز دادن بخلی در کار او نیست که  ءٍْْك لِّ

خدایی که نسبت  ی خودش را برآورده کند؛نیاز بندهتوانایی دارد که حاجت و  است و 4«قَديرْ 

وقتی کسی اینطور به زندگی  اش نیست؛دارد، غافل از حال بنده اش توجّهبه نیازهای بنده

ید و خدا را هم چنین خدایی ای ندکارهدر عالم، احدی را  جز خداوندیعنی کرد، نگاه 

خدایی که خَیّر محض است و  از خَیّر محض جز نکویی ناید؛ :که گفتشناخت؛ خدای خَیّری 

نگرانی چیز برای چه  او زندگی خواهد کرد؟چگونه زند، چنین انسانی جز خوبی از او سر نمی

چنین  زند.سر نمیایی که جز خوبی از او خد ی او را خدا رقم خواهد زد؛آینده داشته باشد؟

زندگی او را هم  ی ههای گذشتنگران چه باشد؟ برای چه غصّه داشته باشد؟ حادثهفردی 

را داشته باشد؟  حسرت چه چیزاو  شده است.از او صادر نمی خدایی رقم زده که جز خیر

د فع او بووالاّ خدا داشته، بخیل هم نبوده و اگر به ن ؛چیزهایی که ندارد برایش ضرر داشته

اتکایش به  اش خداست؛که پشتوانه ؟ کسیبترسد هاز کدر این عالم  .یقیناً به او داده بود

را کاری کند؟ به چه کسی طمع ورزد تواند او بترسد؟ چه کسی می چه کسیاز  ،خداست

 ای نیست؟وقتی احدی در عالم کاره
                                                 

 .262 ،211 ،22 های آیه بقره، ی سوره. 3

 .122،116 ،128 ،22 های آیه بقره، ی سوره. 1
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عرض  کرما جبرئیل به پیغمبر توکل چیست. سؤال کرد که امین از جبرئیل پیغمبر

 تواندمینه پی ببرد که خلق به این حقیقت ی وجود با همهعبد توکل این است که کرد: 

د مانع تواننه می ؛د چیزی به انسان بدهدتواننه می ؛ودینه س وبه انسان برساند  یزیان

. خلق ؛طور مطلق از خلق قطع امید کندانسان به رسیدن چیزی به انسان بشود و در نتیجه

بترسد؟ مگر کسی  از چه کسیدر زندگی  ،کندکاره بداند. کسی که اینطور نگاه می را هیچ

به چیزی تواند طمع ببندد؟ مگر کسی می یسکچه ؟ به خدا غیر بزندای ضربهتواند به من  می

ْوَْاسْ »؟ خداغیر من بدهد نَع  ْوَْلاْي  ع طِیْوَْلاْيَم  فَع  ْوَْلاْيَ ن   ل وقَْلاْيَض رُّ ْال مَخ  ْال يَأ سِْمِنَْال خَل قِْباَِنَّ  .5«تِع مال 

کجا  ؟غصّهکجا  ؟نگرانیکجا  ؟اضطرابکجا دیگر  ،کسی این روحیه را داشته باشداگر 

یاد خدا که  دارد. یك زندگی آرام ؟حرصکجا طمع؟ کجا  ؟ترسکجا  ؟کجا اضطراب  ؟حسرت

 بهشتِ ،این. 6«الق لوبْ ْتَطمَئِنُّْْاللِْْبِذكِرِْْاَلا»شود. فرمود: زندگی سرشار از آرامش می ،آمد

و دوزخ اعراض از یاد خدا. آن بهشت و  ضنکا آن هم معیشتِ ؛آسایش و آرامش یاد خدا

های حسد، حرص، که خدا را در درونش فراموش کرده، شعله کسیست. این ا امدوزخ درونی 

به یاد دارد و  که خدا را در زندگی سوزاند و کسیکند و می غضب و طمع وجود او را داغ می

 و سوی خدا کرده ش را یکپارچه بها ی توجّههمه ؛دهدقرار نمی خود جز خدا را مورد توجّه

تْ ْْاِنِّی»گوید: می هِیْْوَجَّه  ْْْوَج  ْوَ ْالسَّماواتِ ْفَطَرَ َر ضَْلِلَّذی خنکای نسیم  حقیقت این در 7«ْحَنيفاًْْالا 

                                                 

ل وقَْلاْ» 5 ْال مَخ  ْوَْجَلَّْفَقالَْال عِل م ْباَِنَّ رَئيِلَْمَاْالت َّوكَُّل ْعَلَىْالِلْعَزَّ ْجَب   ْصْعَن  ْال يَأ سِْسَاَلَْالنَّبِیُّ تِع مال  نَع ْوَْاس  فَع ْوَْلاْي  ع طِیْوَْلاْيَم  ْوَْلاْيَ ن   يَض رُّ

ْ ْوَ ْالِل ْسِوَى ْيَخَف  ْلَم  ْوَ ج  ْيَ ر  ْلَم  ْوَ ْالِل ْسِوَى ْلَِِحَدٍ ْيَ ع مَل  ْلَم  كَْذلِكَ ْال عَب د  كْانَ ْفاَِذا ْال خَل قِ ْالت َّوَْمِنَ ْه وَ ْفَهذا ْالِل ْسِوَى ْاَحَدٍ ْفِی ْيَط مَع  ل ْلَم  كُّ

 .116 ص ،86 ج بحار، مجلسی،«: رَْال خَب َْ
 .26 ى آیه رعد، ی سوره .6

 .72 یآیه انعام، یسوره .7
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. این بخشداو آسایش و آرامش می کند و بهبهشتی است که وجود و روح او را خنك می

 .همان بهشت و دوزخ درونی ماست

ی واسط بین دو مرحله  برزخ از نظر لغوی،چون  برزخی وجود دارد؛ ،بین این بهشت و دوزخ

از اذان یعنی لوعین است؛ الطّ  یك برزخ دارید که بین ،مثلاً شما بین شب و روز مرحله است؛

-یك سوی آن شب است با تاریکی ؛بین شب و روز استاین برزخ صبح تا طلوع خورشید. 

لوعین است آثاری از الطّ برزخ که بین این ؛هایشست با روشناییا هایش و یك سوی آن روز

هرچه شما از اذان صبح  دارد و ن با خودنایی روز را توأماروشآثاری از تاریکی شب و 

شود و درصد سهم میدرصد سهم تاریکی کم  ،کنیدسمت طلوع خورشید حرکت می به

شخصی که یعنی  ر باطنی هم سالك چنین حالتی دارد؛د. در سییابمی روشنایی افزایش

و در دوزخ مطلق  قائل نبود اش خدا در زندگیدید و سهمی برای اساساً خدا را در زندگی نمی

برد و وجودش یکپارچه حرص، حسد، طمع، خوف و اضطراب و ... غفلت از خدا به سر می

 اوقات گاهی د؛گردیاد خدا وارد ذهن و دل او میکم کم ،شوداز روزی که با خدا آشنا می ،بود

به او  را آرامش، آسایش خاطر و راحت خیال آن افتد و یاد خدایاد خدا میبه اش در زندگی

کند و وجودش یکپارچه حرص، حسد، خدا را فراموش میهم  اوقات گاهی بخشد؛می

-را طی می برزخدرحقیقت این فرد دارد  .شودغصّه و... میاضطراب، استرس، ترس، نگرانی، 

صد توجّه   در  صدآن از  و پیدا کرد را آشناییلین اوّکند. در این سیر، از روز اوّلی که با خدا 

د توجّه به خدا شد و نود و نه به ماده، دنیا، عالم کثرت، عالم خلق و عالم ظاهر، یك درص

می شود تا روزی که درصد توجّه به دنیا کم شروع میاز آنجا برزخ  ،درصد توجّه به ظواهر

-، لحظهشودچه درصد توجّه به خدا بیشتر میگردد. هرآن میتوجّه به خدا جایگزین  شود و

ی اضطراب، هاشود و زمانتر میاوقات آرامش، آسایش و راحتی خاطرش طولانیو  ها
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فرسود و شکنجه کرد و میحرص و... که وجود او را داغ می ،استرس، نگرانی، غضب، حسد

که نود و نه کم به جایی برسد کم سیر طی شود واین شاء الله شود تا انیکوتاهتر م ،کردمی

خلاص  تا بالاخره از این یك درصد هم ؛ستیك درصد توجّه به دنیا ،درصد توجّه به خداست

به جز خدا در زندگی نبیند و احدی جز خدا در دل او حضور  د و یکپارچه خدابینی شود؛شو

تمام   طور مطلق شسته و پاك شود؛ هخدا بقلب او از محبّت و توجّه به غیر نداشته باشد.

ی دل او بیرون ریخته شود و قلب های عوالم مختلف وجود و مراحل مختلف نفس از خانه بت

از دنیاطلبی،  برزخ سیر باطنی سالك است؛این  د.گردی خدا و حرم الهی او یکپارچه خانه

ای  فاصله دابینی، خداپرستی و خداگرایی محض.دنیاپرستی، دنیابینی، دنیاگرایی محض تا خ

 داریمکه  . تا وقتیگویند می که بین این دو مرحله طی می شود را برزخ سیر معنوی سالك

 اید به شنیده نه. ها هما سرحال و سر کیفیم و بعضی وقتهبعضی وقت ،کنیمطی میرا برزخ 

مثل اینکه برزخی یعنی  ه شده؟ برزخی!گویند چ میها که کمی حالشان خوب نیست بعضی

از وقتی متولد  بیت حالت خوب و خوش نیست. دوست اهل اوضاعت بهم ریخته است؛

به صد توجّه صد در ،وّلاز همان روز ا بیت دوست اهلیعنی  کند؛طی می برزخ ،شودمی

تر طی کرد. برزخ را سریع شود می کند؛ منتهابرزخ طی می دنیا و غفلت مطلق از خدا ندارد و

بعد از مرگ برزخ  تابرزخ ما طی شود  ،قبل از اینکه مرگ ما در این عالم برسدامیدواریم 

شوند و وارد بهشت می اًجا مستقیم از همین ،روندخدا وقتی از دنیا می نداشته باشیم. اولیاء

 اند، نه اینکه برزخ ندارند. دیگر برزخ ندارند. آنها برزخشان را طی کرده

که برزخش طی نشده  که اینجا برزخش را طی کند، بعد از مرگ برزخ ندارد؛ امّا کسی کسی

داند چقدر طی کردنش دشوار است! خدا باشد، باید بعد از مرگ برزخ را طی کند و خدا می
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ی انفسی قدری د! در هر صورت خواستم مفهوم بهشت، دوزخ و برزخ را در جنبهدانمی

 بیشتر بشناسید. 

بینیم؛ عالم امر را نمی بینیم؛ در تا وقتی گیر عالم خلق و کثرتیم و عالم وحدت را نمی

دوزخیم. وقتی به طور کامل از عالم خلق رها شدیم و سر از عالم امر درآوردیم، به بهشت 

های امری در وجود ما های خلقی و درصدی از جنبهایم. وقتی که درصدی از جنبه وارد شده

کنیم. امیدواریم خداوند توفیق دهد که همینجا ی برزخ سیرمان را طی میهست، مرحله

برزخمان را طی کنیم. خیلی دشوار است! خیلی دشوار است! بدانید در سیر برزخی فقط 

سرّ "اری کنیم. چشم به احدی ندوزیم. حدیثش را در کتاب توانیم برای خودمان کخود ما می

به شیعیانشان فرمودند: برای قیامتتان نگران نباشید،  ام؛ امام صادقنقل کرده "حق

کنیم؛ ای حل می گونههایتان را بهکنیم و کم و کسری قیامتتان را ما می آییم و شفاعت می

ی خودتان است؛ برای برزخ خودتان رزخ به عهدهولی ما ائمّه برای برزخ شما خیلی نگرانیم؛ ب

 ی خود ماست. کاری بکنید. برزخ بسیار دشوار است و به عهده

اگر ظاهرمان یعنی بدنمان را دنیا در نظر بگیریم و روحمان را آخرت در نظر بگیریم، نفس و 

روحیات  . روان ما جای خلقیّات واستی واسط بین بدن و روح ما، برزخ روان، این مرحله 

ی خودمان است. باید برایش کاری کنیم. هفتاد ماست. ساختن خلقیات و روحیات به عهده

کند، همان هفتاد خُلق زشت و سوء است که در  ای که انسان در برزخ در آنها گیر می گردنه

امیدواریم همینجا برای  کند.اش در آنها گیر میواقع، جاهایی است که انسان در سیر باطنی

ان کاری کنیم؛ همتی کنیم؛ قدمی برداریم و مشکل برزخمان را همینجا حل کنیم. خودم

داند چقدر طول کاری که ممکن است اینجا ظرف چند هفته انجام شود، بعد از مرگ، خدا می

شود تعبیر کرد؛ زمان عالم برزخ از جنس زمان دنیا نیست؛ کشد! اصلاً با زمان دنیایی نمیمی



 

 9 

خواست روزهای قیامتی را   مت هم از جنس دنیا نیست؛ منتها قرآن میکما اینکه زمان قیا

های برای ما تا حدودی قابل تصور کند؛ لذا گفت: یك روز قیامت پنجاه هزار سال از سال

ْ»دنیاست. پنجاه هزار سال!  سينَ ْسَنَةٍْاَْخَم  اصلاً قابل تصور است یعنی چه؟ روزهای  8«ل فَ

داند! از یك سوراخ برزخی هم همینطورند. آن وقت آن مسیر چگونه باید طی شود، خدا می

داند! هزاران کشد، خدا میسوزن تنگ باید عبور کنیم. این سیر برزخی چقدر طول می

عامل زمان قابل بیان  ها سال؟ نمی دانم اصلاً سال گفتنی نیست. اشاره کردم بامیلیونسال؟ 

نیست؛ زمان دنیایی، زمانی نیست که در برزخ مصداق داشته باشد. اگر بخواهم یك مثال 

بسیار ساده بزنم که تا حدودی ذهنتان نزدیك شود، فرض کنید یك شب شما گوش درد یا 

گویید: دیشب تا صبح هزار سال بر من گذشت. این زمان، گیرید؛ می دندان درد سختی می

گونه است. امیدواریم خدا توفیق دهد که  ن روانی است؛ زمان فیزیکی نیست. برزخ اینزما

 بتوانیم در همین دنیا مشکلاتمان را حل کنیم.

بر اساس آنچه تا اینجا گفتیم، ممکن است کسی در همین زندگی دنیوی در دوزخ درحال 

شعله ور کرده را  آتش بغض، آتش کینه وجود او سوختن باشد؛ آتش حرص، آتش حسد،

باشد و درحال سوختن باشد در همین دنیا هم ممکن است کسی در بهشت برین درحال 

لذّت بردن و در نهایت آسایش باشد. ممکن است این دو نفر کنار دست همدیگر هم نشسته 

ور است و دیگری در بهشت در آسایش و راحت،  باشند؛ یکی از آنها وجودش در دوزخ شعله

ْتَعجيلْ »فرمودند:  ت و دوزخ نقد است. امیرالمؤمنینمتنعّم است. بهش ْوَ ْنقَد  ْالكَريمِ  9«وَعد 

دهد. خدا هم که ی نسیه نمیی شخص کریم نقد و فوری است. شخص کریم وعدهوعده

                                                 

 .1 ی آیه معارج، ی سوره. 8

 .725 ص غررالحكم، آمدى،. 9
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هوده نبود  ی نسیه نداده است؛ هم بهشتش نقد است و هم دوزخش؛ لذا بیکریم است، وعده

 که حافظ گفت:

 ی فردای زاهد را چرا باور کنموعده  شودت نقد حاصل میمن که امروزم بهش

چرا صبر کنم بمیرم، برزخم طی شود، حسابم را برسند، از پل صراط عبور کنم تا به بهشت 

 برسم؟ من از همینجا به بهشت رفتم؛ چون بهشت کجاست؟ گفت:

 کسی را با کسی کاری نباشد  بهشت آنجاست کآزاری نباشد

تواند کاری برای او موحّدانه دارد، کسی را با او کاری است؟ کسی غیرخدا میکسی که نگاه 

داند و معتقد است که از خیّر انجام دهد؟ کسی که نگاه موحدانه دارد و خدا را خَیّر محض می

کند؟ پس برای او همینجا بهشت است. او محض جز نکویی نآید، آزاری در عالم احساس می

. او را میان آتش هم پرتاب کنند، آتش برایش گلستان است. از همینجا به بهشت رفت

را دیدید؟ اینها را خداوند به عنوان نمونه به ما نشان داد که  حضرت ابراهیم خلیل

ْشيعَتِهِْ»بود؛  ی امیرالمؤمنینشیعه بفهمیم راه چیست. حضرت ابراهیم ْمِن  ْاِنَّ وَ

ب راهيمَْ طی کرد،  است. سیری که ابراهیم خلیل این راه شیعیان امیرالمؤمنین 10«لََِ

باید طی کنند. همه ی آن مراحل را که دیدید؛  بیت ی شیعیان اهلسیری است که همه

اش را برد وسط بیابان بی آب و علف رها کرد، او را در منجنیق گذاشتند و میان زن و بچّه

ودت ببر و قربانی کن. دست خ آتش پرتاب کردند، امر شد که سر فرزند عزیز و دلبندت را به

ی شیعیان باید طی کنند تا به آنجا برسند. منتها نه فقط صورت این سیری است که همه

اش کسی  اش؛ یك صورت ظاهری دارد و یك حقیقت باطنی. در حقیقت باطنیظاهری

تواند به مقصد برسد، مگر اینکه این سیر برایش طی شده باشد. توانسته باشد دل از زن  نمی
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ند بکند؛ توانسته باشد دل از زندگی و آسایش بکند؛ به احدی جز خدا چشم امید و فرز

خواهی کاری برایت بکنم؟ بگوید: نه، من به تو نبندد؛ حتّی اگر جبرئیل بیاید به او بگوید: می

بیند، اینکه او حالت مرا می 11«نْمقالیعْلمهْبحالیْحسبیع».ْبیندنیازی ندارم. محبوب من می

خواهی کمکت کنم؟ گفت: می کند. در ابتدا جبرئیل به حضرت ابراهیم ز میمرا بی نیا

در پاسخ گفت: نه، به کمك تو نیازی ندارم؛ من خدا دارم. جبرئیل گفت:  حضرت ابراهیم

نْعْلمهْبحالیْحسبیع»خواهی پیغامت را برای خدا ببرم و بگویم که خدا کمکت کند؟ گفت:  می

بیند مرا بی نیاز می کند از اینکه پیغام برایش بفرستم که خدایا همین که خدا مرا می «مقالی

اندازند. تمام این مراحل در سیر باطنی هر سالك از دوستان اهل دارند مرا در آتش می

حال، این آتش معلوم نیست که آتش ظاهری   اندازندتان،باید طی شود. در آتش می بیت

کنی.  ا باید محك بخوری که در آنجا چه میباشد؛ ولی شرایط سوزانی است و آن وقت شم

اندازی که  مانی؛ حتّی به جبرئیل هم رو نمیاستوار می بازی یا مثل ابراهیمخودت را می

گویی خدایا شما اندازی؛ حتّی به خدا هم نمیکاری برایم بکن. نه فقط به جبرئیل رو نمی

تر بخش بسوزم؟ چه چیز لذّت گویی خدایا تو دوست داری منکاری برای من بکن؛ بلکه می

ای ندارم؛ چه بخواهم؟ گفت: از سوختن، وقتی تو دوست داشته باشی آدم بسوزد؟ خواسته

كَْفیْ » كَْفْْالِْال مَقْْعَنِْْْعِل م كَْْْاِلَهِی خدایا آگاهی تو بر حال من، مرا بی نیاز از  12«ْالسُّؤالِْْْعَنِْْْكَر م كَْْىْْْ وَ

 بی نیاز از درخواست از تو کرد. من چه بخواهم؟ابراز حالم کرد و کرم تو مرا 

تواند به بهشت برود؛ به هر حال خواستم بگویم بهشت و دوزخ نقد است. همینجا کسی می

تواند به دوزخ برود؛ همینجا هم کسی ممکن است در حال طی کردن همینجا هم کسی می

                                                 

بِی» .11 .158 ص ،86 ج بحار، مجلسی، :ْ«الِیبِحْْعِل م هْ ْْس ؤَالِیْْمِنْ ْْحَس 
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ن و غافلان مطلق از خدا که برزخ باشد. اولیاء خدا همینجا در بهشتند؛ کما اینکه دنیاپرستا

خواهد که این حقیقت را اشقیاء و معاندین هستند، همینجا در دوزخند؛ منتها چشمی می

شود دید؛ چشم سِر باید باز شود. با چشم گِل ببیند؛ چون با چشم ظاهر و چشم سَر نمی

وان را بیند. مگر آن جتوان دید؛ چشم دل باید باز باشد. آن وقت این حقایق را می نمی

ام؛ آن جوان در صف نماز جماعت صبح، پشت  ندیدید؟ اینها را بارها خدمتتان عرض کرده

سمت نمازگزاران  بعد از نماز رویشان را به پیغمبر نماز خوانده بود؛  سر پیغمبر

برگرداندند و چاق سلامتی و احوالپرسی کردند. در بین نمازگزاران، این جوان هم نشسته 

از او هم احوالی پرسیدند. جوان!  عجیب و غریبی داشت. پیغمبر بود؛ حال منقلب

تَْاَْْْكَي فَْ» بَح  بردی؟ عرض کرد: یا رسول الله! چگونه صبح کردی؟ در چه حالی به سر می «؟ص 

تْ اَْ» بَح  ی یقین قرار دارم. ادعای بزرگی بود. یقین صبح کردم در حالی که در مرتبه «وقِناًْمْ ْْص 

دهد علامتی که نشان می 13«اْحَقِيقَة ْيقَِينِكَْفَم»ی ایمان است. حضرت فرمودند: بالاترین مرتبه

الله! همینجا گوشهایم ی یقین هستی، چیست؟ عرض کرد: یا رسولحقیقتاً تو در مرتبه

بیند؛ در همین های زیبای بهشت را می. چشم هایم صحنهشنودصدای زفیر جهنم را می

بینم؛ بینم؛ بهشتیان را هم در بهشت متنعّم میله ور میمجلس دوزخیان را در دوزخ شع

خواهد که پس ببینید همینجا بهشتی در بهشت و دوزخی در دوزخ است؛ منتها کسی را می

اشاره  آن دیده را داشته باشد، ظاهراً خواست بگوید چه کسانی هستند که پیغمبر

 کردند: نه، حقّ اظهار نداری.

 دآن که را اسرار حق آموختن

 سرّ حق آن را سزد آموختن

 مهر کردند و دهانش دوختند 

 کز تکلّم لب تواند دوختن
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بهشتی همینجا در بهشت و جهنمی همینجا در جهنم است؛ منتها هم بهشتی در بهشت 

چرتش برده است؛ و هم جهنمی در جهنم خوابش برده است؛ لذا الان نه بهشتی کاملاً 

کند؛ محال است مؤمنی که اهل ك خنکایی احساس میکند؛ البته یاحساس میبهشتش را 

ذکر و توجّه به خداست، هیچ چیزی حس نکند؛ قطعاً بخشی از آسایش و راحت روح و جان 

کند. اینگونه نیست که کند؛ نسیم خنك بهشت باطنی خودش را ادراك میرا احساس می

ه است. دوزخی کند؛ چرتش بردصددرصد احساس نکند؛ ولی به صورت کامل احساس نمی

-، انسان که عصبانی میایدکند. دیدهای از گرمای دوزخ باطنی خود را احساس می هم گوشه

کند. گرمای آید، شخص داغ میشود. حرص و حسد که میی وجودش داغ میشود، همه

اش را نه؛ او هم آنجا چرتش برده است. یك بیدار کند؛ امّا همهدوزخش را کمی احساس می

است. حال، فردی که اهل بهشت است، اگر در مسیر سیر و سلوك راه بیفتد، با شدن لازم 

همینجا چشمش  14«انتَبَهواْماتواْفاَِذاْنيامْ ْالَنّاسْ »کند: نیل به موت به بیداری باطنی دست پیدا می

شود. او با بیند؛ ولی دوزخی چشمش اینجا باز نمیشود و خودش را در بهشت میباز می

شود و آن وقت خواهد دید چه بلایی بر سر خودش آورده  از خواب بیدار می سیلی عزرائیل

بیند. همینجا در دوزخ بود. قرآن شود و دوزخی را که در آن بود، میاست. چشمش باز می

ْباِل كافِرينَْ»فرمود:  ْلَم حيطَة  ْجَهَنَّمَ جهنم همینجا کافران را احاطه کرده است. آنها خواب  15«اِنَّ

جاست؛ نه . بهشت و جهنم همینبینند؛ والاّ همینجا در جهنم هستند نم را نمیهستند و جه
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وقت دیگری است و نه جای دیگری. باید یك بیداری حاصل شود تا انسان بهشت و دوزخ را 

خواهد. شرط بیداری هم موت است. اولیاء خدا در همینجا قبل از  ببیند؛ یك بیداری می

ْح ل ولِْ»خوانیم: می امام سجادرسند. در دعای فوت، به موت می ْقَ ب لَ تِ ْلِل مَو  تِع دادَ ْا لاس  وَ

تِْ شوند؛ لذا همینجا چشمشان باز قبل از اینکه فوتشان برسد، مستعد موت می 16«ال فَو 

 بینند. شود و خودشان را در بهشت می می

را باز کردند، پرده را کنار زدند و فرمودند: حالا آن فرد چشم  در زندان حضرت کاظم

نگاه کن ما کجاییم. دید حضرت در یك باغ پر از گل و مصفا، درجای خیلی قشنگی 

بهشتی همینجا در بهشت است. دوزخی هم  .17فرمودند: جای ما اینجاستاند.  نشسته

فهمد؛ خواب است باید با سیلی عزرائیل و با فوت به موت همینجا در دوزخ است؛ منتها نمی

 ور است.ی وجودش در چه دوزخی شعلهاضطراری نائل شود تا چشمش باز شود و ببیند همه

اند، ی چیزهایی که برای دوزخ گفته ت. همههای دوزخی همین جا نقد نقد اسی عذابهمه

فَمالِؤ نَْ»اند دوزخیان غذایشان زقوم است؛ نقد نقد است. هیچکدام نسیه نیست. اگر گفته

هَا اند،  بیند. یك کپسول درست کردهخورد؛ منتها نمیهمینجا دارد زقوم می 18«ْال ب ط ونْمِن  

مانی و مادی است. او فقط حواس مادی ی نازکی از لذائذ جسداخلش زقوم است و رویش لایه

اش را احساس ی حرام را، آن لایه رویی کند. لذّت و شیرینی لقمهاش کار میو ظاهری

کند. بعد که آن حواسی که خورد؛ شکمش را از زقوم پر میکند؛ ولی همینجا زقوم می می

پر از زقوم است.  بیند که شکمشتواند باطن کپسول را ادراك کند، بیدار شد؛ آنگاه میمی
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ْال ب ط ون» هَا ْمِن   اگر آن آب جوش، نوشیدنی دوزخیان است، اگر غسلین نوشیدنی  «ْفَمالِؤ نَ

خورد؛ منتها دوزخیان است، همان چرك و خون در حال جوشیدن، او همینجا غسلین می

خورد، همان غسلین، ی خنك، شیرین، لذیذ و گوارای حرامی که می نوشابهآن  .بیندنمی

اند، روی یك کپسول درست کرده رك و خون در حال غلغل کردن و جوشیدن است؛ منتهاچ

 بیند که چه خورده و با خودش چه کرده است.اند. وقتی بیدار شد، میآن لایه کشیده

حال، خواستم یك مقدار به مفهوم بهشت، دوزخ و برزخ نزدیك شویم و بفهمیم در  هر به 

سیر باطنی، اینها یعنی چه. هم دوزخ درکات دارد، هم بهشت درجات دارد؛ هم برزخ مراحل 

دارد و هم فوق اینها. فوق بهشت چیست؟ قرب الهی است؛ آنجا هم قُرُبات است. درکات 

داند چه خبر است! تا همینجا بات، مراتب قرب، که آنجا خدا میدوزخ، درجات بهشت و قر

 کافی است؛ این مقدّمه خیلی طولانی شد.

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


